
وكان ما وعد، فهل تنفعهم عقيدة تقليد غير المعصوم 
شيئاً !

شد آنچه وعده داده شده بود، آیا عقیده ي تقلید از غیرمعصوم 
سودي به حالشان داشت؟ 

عـن المـكان الـذي كـنت أحُـدثـكم عـنه، والـذي قـال الـسيد أحـمد الـحسن 
(عـــليه الســـلام) عـــنه: (إنـــهم سيخســـرون كـــل شـــيء بســـبب تـــصرفـــاتـــهم مـــع 

الأنـــصار)، كـــانـــت الأوضـــاع هـــادئـــة، وإذا بـــها تنفجـــر وتـــضطرب بـــشكل 
مـفاجئ عـلى جـميع المسـتويـات، لا أبـالـغ إن قـلت: إنـهم يـعانـون ويـأنـّون 

إلى وقت كتابة هذه الأسطر.

اوضاع مکانی که درباره ي آن با شما صحبت کردم و همان که سید احمد الحسن (عـليه السـلام) 
فرمود: «آنها به دلیل رفتارهایی که با انصار دارند، همه چیز خود را می بازند» آرام بود ولی ناگهان 
انفجاري حاصل شد و هنگامه و هیاهویی در همه ي سطوح به راه افتاد که اغراق آمیز نیست اگر 

بگویم: آنها تا زمان نوشتن این سطور، در رنج و عذابند. 

فعادت بي الذاكرة إلى بعض قوله (عليه السلام):

سخنان ایشان (عليه السلام) دوباره در گوشم طنین انداز شد که فرمود: 

[ فـــــليضحكوا الآن حـــــتى يـــــسقطوا عـــــلى ظـــــهورهـــــم عـــــلى الـــــدعـــــوة 
المهـــدويـــة كـــما قـــال قـــائـــلهم، ألـــيس قـــال: إنّ بـــعض الـــدعـــوات المهـــدويـــة 
مـضحكة، ويـقصد دعـوة الحق، إذن فـليضحك حـتى يـسقط عـلى ظهـره، 
ولـــيبقى مـــتمسكاً بـــالهـــراء الـــذي يـــعتقدون بـــه ويـــفرضـــون عـــلى الـــناس 
المخـدوعـين الاعـتقاد بـه، وهـو عـقيدة وجـوب تـقليد غـير المـعصوم، فـلا آيـة 
ولا روايـة قـطعية الـصدور والـدلالـة بـأيـديـهم تـدل عـلى عـقيدتـهم، ولا دلـيل 
عـقلي إلّا كـذبـة ومـغالـطة رجـوع الـجاهـل إلـى الـعالـم، مـع أنّ هـذه الـقاعـدة 
الـــعقلية لا تنطبق عـــليهم بـــحال، فـــهم مجـــرد ظـــانـّــين، فـــمن أيـــن جـــاءوا 



بـوجـوب الـرجـوع إلـى الـظان فـي ديـن الله ؟ هـذا عـلى فـرض أنّ مـا لـديـهم 
ظـنون، مـع أنّ مـا لـديـهم فـي أكـثر الأحـيان لا يـتعدى الـجهالات والأوهـام 

كأحكام التلقيح الصناعي والصلاة في القطب وغيرها. 
«الآن آن قدر به دعوت مهدویت بخندند تا به قفا بیافتند، همان طور که سخنگویشان چنین 
گفته است. آیا وي نگفته: برخی از دعوت هاي مهدویت مضحک و خنده دار است؟ در حالی که او 
دعوت حق را قصد کرده است! بسیار خب، آن قدر بخندد تا به پشت بیافتد؛ و چنگ بزنند به 
سخنان پوچ و مهملی که خود به آن اعتقاد دارند و مردم فریب خورده را نیز مجبور می کنند که 
به آن معتقد باشند، که عبارت است از عقیده ي وجوب تقلید از غیرمعصوم؛ در حالی که آنها هیچ آیه 
و روایت قطعی الصدور و قطعی الدلالتی که بر عقیده ي آنها مهر تایید بزند در دست ندارند و 
همچنین از هر دلیل عقلی نیز بی بهره اند مگر دروغ پردازي و مغلطه ي رجوع جاهل به عالم؛ و حال 
آن که حتی این قاعده ي عقلی بر خودشان  منطبق نیست چرا که گفته هاي آنها صرفا بر اساس 
ظنیات است و بر چه اساسی در دین الهی رجوع به ظن و گمان واجب شده است؟! همه ي اینها با 
این فرض است که آنها ظن و گمانی در اختیار داشته باشند ولی آنچه در چنته دارند در اغلب موارد 

از نادانی و وهم و پندار فراتر نمی رود، مانند احکام تلقیح مصنوعی، نماز خواندن در قطب و غیره. 

كــــــل هــــــذا ويــــــضحكون مــــــن دعــــــوة الحق، والله لا أدري عــــــلى مــــــاذا 
يـضحكون وهـذا هـو حـالـهم ؟! هـل أبـقينا شـيئاً بـأيـديـهم لـم نـسقطه، وهـل 
فـي أيـدنـا شـيء تـمكنوا مـن إسـقاطـه ! ربـما يـضحكون فـرحـاً بـدوام خـداع 

المساكين الذين يتبعونهم.
با همه ي اینها، به دعوت حق می خندند. به خدا سوگند من نمی دانم آنها که حال و روزشان 
چنین است، به چه چیزي می خندند؟! آیا در دستان شان چیزي باقی گذارده ایم که آن را بی ارزش 
نکرده باشیم؟! و آیا در دستان ما چیزي بوده که توانسته باشند آن را بی ارزشی کنند؟! شاید خنده ي 
آنها از آن جهت است که توانسته اند همچنان افراد بیچاره اي که از آنها پیروي می کنند را فریب 

دهند. 

عـلى كـل حـال، فـليضحكوا كـثيراً الـيوم فـسيطول بـكاؤهـم غـداً، بـل لـن 
تكون له نهاية إن استمروا على حالهم المخزي هذا ].

به هر تقدیر، امروز بسیار بخندند که فردا گریه هایشان طولانی خواهد بود؛ چه بسا اگر این حال 
ننگین آنها ادامه یابد، گریه شان پایانی نخواهد داشت». 



وبـمناسـبة ذكـر عـقيدة تـقليد غـير المـعصوم، هـذا قـولـه (عـليه السـلام) عـن 
بعض المروّجين لهذه العقيدة من على المنابر والفضائيات:

به مناسبت به میان آمدن عقیده ي تقلید از غیرمعصوم، ایشان (عــليه الســلام) درباره ي برخی از 
اشخاصی که این عقیده را بر منبرها و شبکه هاي ماهواره اي تبلیغ و ترویج می کنند فرمود: 

[ الآن هـذا ........ وجـماعـته عـجيب أمـرهـم، لا يـخافـون الله ولا يـخافـون 
حــساب الله. تــبيّن لــهم أنّ عــقيدة وجــوب تــقليد غــير المــعصوم بــدعــة ولا 
دلـــيل عـــليها لا عـــقلياً ولا نـــقلياً، فـــكيف يـــدعـــون الـــناس لهـــذه الـــعقيدة ؟ 

يفعلون كما فعلت قريش أول الزمان، أخذتهم العزة بالإثم.
.... و دار و دسته اش، واقعاً شگفت آور است. نه از خدا می ترسند و نه از  «الآن ماجراي این 
حساب کشی الهی. برایشان آشکار شد که عقیده ي وجوب تقلید از غیرمعصوم بدعت است و هیچ 
دلیل عقلی و نقلی بر آن وجود ندارد، حال چگونه مردم را به این عقیده دعوت می کنند؟! آنها همان 
«(در گـــناه کـــاری دچـــار خـــودخـــواهـــی  کردند  امر  ابتداي  در  قریش  که  می کنند  را  کاري 

شده اند)». 

وأمـــا الـــناس، فـــهم لـــلأســـف لا يـــميزون حـــتى بـــين اســـتنباط الـــحكم 
الـفقهي وبـين عـقيدة وجـوب تـقليد غـير المـعصوم الـتي يـدعـيها مـراجـعهم 

.[
و اما مردم، متاسفانه آنها حتی بین استنباط حکم فقهی و عقیده ي وجوب تقلید از غیرمعصوم که 

مراجع شان مدعی هستند، تمایز قایل نیستند». 

وأمــا عــن مــغالــطة (رجــوع الــجاهــل إلــى الــعالــم)، الــتي يتشــبثّون بــها 
زاعـمين أنـها دلـيل كـاف عـلى إيـجاب رجـوع الـناس الـيهم، قـال (عـليه السـلام) 

أيضاً:

ایشان (عـليه السـلام) همچنین درباره ي مغالطه ي «رجوع جاهل به عالم» که دست آویز خود قرار 
می دهند و گمان می کنند دلیلی کافی براي وجوب رجوع مردم به آنها است، فرمود:  



[ عـندهـم دلـيل عـقلي وهـو: رجـوع الـجاهـل إلـى الـعالـم، ويـضربـون لـه 
مــــثال رجــــوع المــــريــــض لــــلطبيب، ويــــعتبرون هــــذا دلــــيلاً عــــلى وجــــوب 
تـــقليدهـــم، وهـــذا مـــنقوض لأنّ الـــكلام هـــنا فـــي الـــديـــن وعـــاقـــبة الإنـــسان 
الأبـديـة، فـالأمـر لا يـحتمل أن يـكون الـعالـم الـذي يـرجـع لـه يخـطأ فـي أمُـور 
الــديــن ولــو بنســبة واحــد بــالمــائــة؛ لأنّ خــطأه يــعني الهــلاك الأبــدي لمــن 

يتبعه. 
«یک دلیل عقلی دارند که عبارت است از: مراجعه ي جاهل به عالم؛ و براي آن مثال مراجعه ي 
بیمار به پزشک را بیان می کنند، و این را دلیلی بر وجوب تقلید از آنها به شمار می آورند. این لغو و 
باطل است زیرا در اینجا سخن از دین و عاقبت ابدي انسان است؛ این مساله باعث می شود که 
عالمی که در امور دین به او رجوع می شود هیچ خطایی نداشته باشد حتی یک درصد؛ زیرا خطاي او 

به معنی هلاکت ابدي کسی است که از او پیروي می نماید. 

فــــالــــطبيب الــــعادي غــــير المــــعصوم يــــمكن أن يخــــطأ فــــي تــــشخيص 
المــرض، ويــمكن أن يخــطأ فــي الــعلاج، ولــذا أبســط الــعمليات الجــراحــية 
فـيها نسـبة مـوت أو فشـل، وهـذا أمـر غـير مـمكن أن يـكون فـي الـديـن وفـي 

عاقبة الإنسان الأبدية؛ لأنه سيكون هلاكاً أبدياً.
پزشک عادي، غیرمعصوم است و ممکن است در تشخیص بیماري دچار اشتباه شود و چه بسا در 
روند درمان هم خطا کند و به همین دلیل است که حتی در ساده ترین عمل هاي جراحی، امکان 
مرگ یا عدم موفقیت وجود دارد. ولی در مورد دین و عاقبت ابدي انسان، احتمال وقوع چنین 

رویدادي غیر قابل قبول است زیرا هلاکت همیشگی فرد را به دنبال خواهد داشت. 

 عــلماً، إنّ هــذه الــقاعــدة لا إشــكال فــيها، ولــكن الــعالــم فــيها هــو فــقط 
المـعصوم، وبـالـتالـي فـهي دلـيل عـلى تـقليد المـعصوم والـحجة فـقط، فـهم 
ظـانـّون، ولا يـجب الـرجـوع لـلظانّ فـي غـير الـديـن، فـكيف أوجـبوا الـرجـوع 

للظانّ في أمور الدين ].
البته باید در نظر داشت که از نظر علمی، این قاعده فاقد اشکال است ولی عالمِ در آن فقط 
معصوم است و  لا غیر و درنتیجه این قاعده دلیلی است بر انحصار تقلید از معصوم و حجت؛ اما 
اینها ظن و گمان را در پیش گرفته اند. در مسائل غیر دینی، رجوع به کسی که از روي ظن و گمان 
عمل می کند واجب نیست، حال چگونه است که در امور دینی رجوع به چنین فردي را واجب 

شمرده اند؟!» 



* * *


